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مقدمه

یدایش فرقه هاى انحرافى، مسئله اى بود که یامبر (صلى الله علیه وآله) به آن هشدار داده و با تعن
محوریّت امامان معصوم (علهم السلام)، براى رفع ان خطر اقدام نموده بود. اینک به بعضى از ان جریان هاى

فکرى منحرف در زمان امام باقر (علیه السلام) اشاره ى کنیم:

 

 

 

1. خوارج

خوارج، گرچه پس از جنگ نهروان به شدت تضعیف شدند؛ ولى با گذشت زمان، به تجدید قوا رداخه، هوادارانى
یافه و بعدها به شورش ها و حرکت هاى اجتماعى دامن زدند.

یکى از میدان هاى رویاروى امام باقر (علیه السلام) با اندیشه هاى منحرف، موضع گرى هاى آن حضرت، با
مشى خوارج بود.

امام باقر (علیه السلام) ى فرمود:
به ان گروه مارقِه (خوارج) باید گفت: چرا از على (علیه السلام) جدا شدید؟ با ان که شما مدّت ها سر در فرمان

او داشتید و در رکابش جنگیدید و نصرت او زمینه قربّ شما را به خداوند فراهم ى آورد.
آنها خواهند گفت: امرمؤمنان (علیه السلام) در دن خدا حَکَمْ قرار داده است! (در جنگ با معاویه، حکمیت را

پذرفه است).
به آنان باید گفت: خداوند در شریعتِ یامبر (صلى الله علیه وآله) حکمیت را پذرفه و آن را به دو مرد از

بندگانش وانهاده است، آنجا که فرموده:
«فَابْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أهَْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلهَِا إنِْ ُرِیدَا إصِْلاَحًا ُوَفقِ اللهُ بَیْنَهُمَا؛ و اگر از جداى و شکاف میان آن دو

(همسر) بیم داشه باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (ا به کار آنان
رسیدگى کنند). اگر ان دو داور، تصمیم به اصلاح داشه باشند، خداوند به توافق آنها کمک ى کند؛ زرا خداوند،

دانا و آگاه است (و از نیّات همه، باخبر است).» (1)



از سوى دیگر رسول خدا (صلى الله علیه وآله) در جریان بنى قُریظه، براى حکمیّت، سعد بن معاذ را برگزیده و او
به آنچه مورد امضا و پذرش خداوند بود، حکم کرد.

به خوارج باید گفت: آیا شما نى دانید که وقتى امرمؤمنان (علیه السلام) حکمیّت را پذرفت، به افرادى که
حکمیّت به عهده آنان نهاده شد، فرمان داد ا بر اساس قرآن حُکم کنند و از حکم خداوند فراتر نروند و شرط کرد

که اگر حکم آنها خلاف قرآن باشد، آن را نخواهد پذرفت؟
زمانى که کار حکمیّت به ضرر على (علیه السلام) تمام شد، برخى به آن حضرت گفند: کسى را بر خود حَکَم

ساختى که علیه تو حُکم کرد! امرمؤمنان (علیه السلام) در پاسخ فرمود: من به حکمیت کاب خدا تن دادم، نه
به حکمیت یک فرد، ا نظر شخصى خودش را اعمال کند!

اکنون باید به خوارج گفت که در کجاى ان حکمیت، انحراف از حکم قرآن دیده ى شود، با اینکه حضرت به
صراحت اعلام کرد که: حُکم مخالف قرآن را رد ى کند! (2)

در روایتى دیگر آمده است: فردى از خوارج مدعى بود که على (علیه السلام) در جنگ نهروان به خاطر کشتن
خوارج، گرفار ظلم شده است. وى ى گفت: اگر بدانم که در هنه زمن کسى هست که براى من ظالم نبودن
على (علیه السلام) را ابت کند، به سویش خواهم شافت. به او گفند که از میان فرزندان على (علیه السلام)

شخصى چون ابوجعفر محمد بن على (علیه السلام) ى تواند به تو پاسخ دهد. وى که از سردمداران خوارج بود،
گروهى از بزرگان یارانش را گردآورد و به حضور امام باقر(علیه السلام) رسید.

به امام باقر(علیه السلام) گفه شد: اینان براى مناظره آمده اند.
حضرت فرمود: اکنون بازگردند و فردا بیایند. فرداى آن روز، امام باقر(علیه السلام) فرزندان مهاجر و انصار را گردآورد

و گروه خوارج نز حضور یافند. امام باقر(علیه السلام) با حمد و سایش خداوند، سخن آغاز کرد و پس از
شهادت به وحدانیّت خداوند و رسالت یامبراکرم (صلى الله علیه وآله) فرمود: سپاس خدا را که با اعطاى نبوّت به

یامبراکرم (صلى الله علیه وآله)، ما خاندان را کرامت بخشید و ولایت خویش را به ما اختصاص داد. اى فرزندان
مهاجر و انصار! در میان شما هرکس فضیلتى از امرمؤمنان (علیه السلام) ى داند، بایستد و بگوید!

حاضران هریک ایسادند و در فضیلت على (علیه السلام) سخن ها اراد کردند. با ان زمینه و فضاى که امام
باقر(علیه السلام) پدید آورد، آن مرد، که بزرگ خوارج آن محفل به شمار ى آمد، از جاى برخاست و گفت: من به
فضال و ارزش هاى على (علیه السلام) بیش از ان جمع آگاهم و روایت هاى بیشترى ى دانم؛ ولى اینها مربوط

به زمانى است که على (علیه السلام) هنوز حکمیّت را نپذرفه و با پذرش حکمیّت کافر نشده بود!
سخن در فضال على (علیه السلام) به حدیث خیبر رسید، آنجا که یامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود:

لأعطنّ الرایة غداً رجلاً یحبّ الله و رسوله و یحبّه الله و رسوله کراّراً غر فراّر لا رجع حتى یفتح الله على یدیه؛ فردا
رچم را به دست فردى خواهم سرد که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند، بر

دشمن هماره ى ازد و هرگز از میدان نبرد نى گرزد. او از رزم باز نى گردد، مگر با روزى و فتح خیبر.
در ان هنگام امام باقر(علیه السلام) به آن مرد رو کرد و فرمود:

درباره ان حدیث چه ى گوی؟ خارجى گفت: ان حدیث حق است و شکى هم در آن نیست؛ ولى کفر پس از ان
مرحله پدید آمد!

امام باقر(علیه السلام) فرمود: آیا آن روز که خداوند على (علیه السلام) را دوست ى داشت، ى دانست که او در
آینده اهل نهروان را خواهد کشت یا نى دانست؟



آن مرد گفت: اگر بگویم خدا نى دانست، کافر شده ام پس ناگزر باید اقرار کنم که خداوند ى دانسه است!
امام باقر(علیه السلام) فرمود: آیا محبّت خدا به على (علیه السلام) از آن جهت بوده که وى در خط اطاعت خدا

حرکت ى کرده یا به خاطر عصیان و نافرمانى بوده است؟
مرد گفت: بدى است که دوستى خداوند نسبت به امرالمؤمنن على (علیه السلام) از جهت اطاعت و بندگى

وى بوده، نه عصیان و نافرمانى (در نتیجه محبّت خداوند به على (علیه السلام) بیانگر ان است که آن حضرت ا
پایان عمر در راه اطاعت خدا گام نهاده و هرگز از مسر رضاى او برون نرفه و آنچه انجام داده وظیفه الى او

بوده است.)
سخن که به اینجا رسید، امام باقر(علیه السلام) به آن مرد فرمود: اکنون، تو در میدان مناظره مغلوب شدی!

برخز و مجلس را ترک کن!
مرد برخاست و در ان حال آیه اى از قرآن را که بیانگر آشکار شدن حق براى او بود، زمزمه ى کرد و اظهار ى

داشت: «اللهُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسَِالََهُ» (3)

 

 

 

2. جبریه و مفوّضه (اشاعره و معزله)

مُجبره کسانى هسند که ى گویند: انسان هچ گونه اختیارى از خود ندارد و همه اعمال او مسقیماً توسط
خداوند انجام ى شود. نقطه مقابل ان گروه مفوضه هسند که ى گویند: انسان بدون هچ گونه دخالتى از

ناحیه خداوند اعمال خود را انجام ى دهد. بدى است که هردو نظریه مردود است؛ بلکه نظریه صحیحى که از
جانب اهل بیت (علهم السلام) مطرح شده «امرى بن ان دو امر» است؛ یعنى خداوند قدرت و اختیار را به
انسان ها عنایت فرموده و انسان ها با تواناى که خداوند عنایت کرده به انجام کارها ى ردازند. هردو گروه

فکرى (مجبره و مفوّضه) در زمان امام باقر(علیه السلام) جریان داشت و حضرت در پاسخ جبر مطلق و تفویض
مطلق فرمود:

لطف و رحمت الى به خلق، بیش از آن است که آنان را به انجام گناهان مجبور سازد و سپس ایشان را به خاطر
کارهاى که به اجبار انجام داده اند، عذاب کند. از سوى دیگر خداوند قاهرتر و نرومندتر از آن است که چزى را

اراده کند و تحقق نیابد.
از آن حضرت سؤال شد: مگر میان جبر و اختیار، جایگاه سوى وجود دارد؟

امام باقر(علیه السلام) فرمود: آری! میان جبر و اختیار (مطلق) فضاى به گستره آسمان و زمن است. (4)

 

 



 

3. غُلات

سومن جریان فکرى نا سالم در عصر امام باقر(علیه السلام) جریان «غلوّ» است. ضعف فرهنگى جامعه، همواره
دو نتیجه لخ را به همراه دارد:

افراط و تفریط! برخى از مردم تحت أثر محیط و شگردهاى تبلیغى بنى امیه، ا آنجا از خاندان رسالت فاصله
گرفند که به ایشان توهن کرده و ناسزا ى گفند. در مقابل، گروه دیگرى به انگزه موضع گرى علیه حکومت

بنى امیه و یا انگزه هاى دیگر، در تعظیم جایگاه اهل بیت (علهم السلام) ا آنجا یش رفند که امامان معصوم
(علهم السلام) ناگزر با آنان به مواجهه و مبارزه رداخند و ان همان جریان غلوّ بود.

در روایتى از امام صادق (علیه السلام)، هفت تن به عنوان عناصر فرصت طلب و دروغ رداز، معرفى شده اند:
1. مغرة بن سعید

2. بیان
3. صائد

4. حمزة بن عماره بررى
5. حارث شاى

6. عبدالله بن عمرو بن حارث
7. ابوالخطاّب. (5)

هشام بن حکم از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است:
مغرة بن سعید از روى غرض ورزى بر پدرم (امام باقر علیه السلام) دروغ ى بست. یاران مغرة در جمع اصحاب
امام باقر(علیه السلام) حاضر ى شدند و نوشه ها و روایات را از ایشان ى گرفند و به مغرة ى رساندند. او

در لابلاى آن نوشه ها، مطالب کفرآمز و باطل ى افزود و به امام باقر(علیه السلام) نسبت ى داد و آنان را امر
ى کرد ا آن مطالب را به عنوان آراى امام (علیه السلام) در میان شیعه رواج دهند. بنابران آنچه از مطالب

آمیخه به غلوّ در روایات امام باقر(علیه السلام) دیده شود، افزوده هاى مغرة بن سعید است. (6)
امام باقر(علیه السلام) از وجود چنن عناصر ناسالى، کاملاً آگاهى داشت و در هر فرصت به افشاى چهره آنان و

انکار بافه هاى ایشان ى رداخت. آن حضرت درباره مغرة فرمود: آیا ى دانید مغرة مانند کیست؟ مغرة
مانند بلعم است که خداوند در حق وى فرمود:

يْطانُ فَکانَ مِنَ الْغاونَ» (7)؛ ما آیات خود را به او عطا کردیم؛ ولى او نا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأتَْبَعَهُ الشِذي آتيَْناهُ آياال...»
به عصیان گراید و رو شیطان گشت و در زمره گمراهان قرار گرفت. (8)

«بیان» از دیگر چهره هاى افراطى و غالى است. او ا بدانجا به انحراف گراید که مدعى نبوت و رسالت شد. (9)
امام باقر (علیه السلام) در باره او فرمود: خداوند لعنت کند بیان تبّان (10) را؛ زرا وى بر پدرم (على بن الحسن

علیه السلام) دروغ ى بست. من شهادت ى دهم که پدرم بنده صالح خدا بود. (11)
در روایتى دیگر از امام باقر(علیه السلام) نقل شده است: خداوندا! من از مغرة بن سعید و بیان به درگاه تو تبرّى

ى جویم. (12)



حمزة بن عمار بربرى، از دیگر منحرفانى است که تحت لواى اعقاد به امامتِ على و ائمه (علهم السلام) به
تحریف دن رداخه است. او اهل مدینه بود. وى محمد بن حنفیّه را ا مرتبه الوهیت بالا برد و گروهى از مردم

مدینه و کوفه رو او شدند. امام باقر(علیه السلام) از او تبرّى جسه و وى را لعنت نمود. (13)
ابومنصور عجلى، افراطى دیگرى است که در عصر امام باقر(علیه السلام) با افکار غلوّآمز و آراى ساخگى خود،

روانى براى خویش گردآورد که با نام «منصوریه» یا «کسفیّه» (14) شهرت یافند. امام باقر(علیه السلام)
ابومنصور را به طور رسى طرد نمود؛ ولى وى پس از وفات آن حضرت، مدعى شد که امامت از امام باقر(علیه

السلام) به وى منقل شده است. (15)
برخى از ان غالیان لاش ى کردند ا امام باقر(علیه السلام) را مهدى موعود معرفى کنند؛ ولى حضرت در ردّ آنان

فرمود:
گمان ى کنند که من مهدى موعودم؛ ولى من به پایان عمر خویش نزدیک ترم ا به آنچه ایشان مدعى هسند و

مردم را به آن ى خوانند. (16)
امام باقر(علیه السلام) در مورد انتخاب میانه روى به شیعیان فرمود:

اى گروه شیعیان! میانه رو باشید ا ندروان از ندروى خویش نادم شوند و به شما اقتدا نمایند و جویندگان راه و
حقیقت به شما ملحق گردند.

یکى از یاران حضرت سؤال کرد: غالیان چه کسانى هسند؟
امام (علیه السلام) پاسخ داد:

غالیان کسانى اند که به ما اوصاف و مقاماتى را نسبت ى دهند که خودمان آن اوصاف را براى خویش قائل نشده
ایم! آنان از ما نیسند و ما هم از ایشان نیستیم!

سپس حضرت ادامه داد:
به خدا سوگند! ما از سوى خدا برائت و آزادى مطلق به همراه نداریم و میان ما و خدا خویشاوندى نیست و بر

خداوند حجت و دلیلى در ترک کلیف و وظائف نخواهیم داشت. ما به خداوند قربّ نى جویم؛ مگر به وسیله
اطاعت و بندگى او. پس هریک از شما که مطع خداوند باشد، ولایت و محبّت ما به حال او ثمر بخش است

وکسى که اهل معصیت باشد، ولایت ما سودى به حالش نخواهد داشت. هان! دور باشید از گول زدن خویش و
گول خوردن به وسیله غالیان! (17)

 

 

 

4. مُرْجِئه

چهارمن نحله انحرافى در عصر امام باقر(علیه السلام) «مرجئه» اند. آنان عقیده دارند که: اقرار قلى به شهادتن
کافى است و الزام عملى به احکام اسلاى لازم نیست و هر حاکى که اقرار به شهادتن نمود، همگان باید از او
اطاعت نمایند. بدى است که چنن طرز تفکرى مورد اسقبال همه دنیا رسان و شهوت رسان قرار ى گرد.



حامیان ان فکر در زمان ما کسانى هسند که مبناى خود را بر «تساهل و تسامح» قرار داده اند.
روایاتى که در بیان حقیقت ایمان وارد شده و ایمان را به اقرار به لسان و اعقاد در قلب و عمل به ارکان قسیم

ى کند، در ردّ گمان مرجئه است.
امام باقر(علیه السلام) به عمرو بن قیس فرمود: اى پسر قیس! یامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: «لاَ َزْنيِ الزانيِ

ارقُِ حِنَ يَسْرقُِ وَهو مُؤْمِنٌ؛ (18) زانى و سارق، مؤمن نیسند!» زْنيِ وَهو مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرقُِ السَ َنِح

 

 

 

5. صوفیه

متصوفانى همچون محمد بن منکدر، طاووسى، ابن ادهم و... در عصر امام باقر (علیه السلام)، اوقات خود را
صرف عبادت نموده و دست از کار و لاش کشیده و خویشتن را بر مردم تحمل ى نمودند.

محمد بن منکدر ى گوید: باور نداشتم على بن الحسن (علیه السلام) فرزندى به یادگار گذارد که فضل و
دانشش مانند خود او باشد، ا اینکه پسرش محمد بن على (علیه السلام) را دیدم. من خواستم او را موعظه کنم؛

ولى او مرا اندرز داد! یارانش به او گفند: به چه چز تو را موعظه کرد؟ او گفت:
من در زمانى که هوا بسیار گرم بود به سوى محلى از اطراف مدینه برون رفتم. در راه به محمد بن على (علیه

السلام) برخوردم. او مردى نومند و فربه بود. دیدم او بر دو غلام خود کیه زده و مشغول کار است! با خود گفتم:
بزرگى از بزرگان قریش در ان هواى گرم، با ان حال براى به دست آوردن مال دنیا برون آمده! هم اکنون او را

موعظه خواهم کرد! پس نزدیک رفه، سلام کردم و او هم چنان نفس زنان و عرق رزان جواب سلام مرا داد. به او
گفتم: خدا، کارت را اصلاح کند. بزرگى از بزرگان قریش در ان هواى گرم، با ان حال براى طلب دنیا برون آمده!

اگر اکنون مرگ تو برسد و در ان حال باشى چه خواهى کرد؟
آن حضرت دست از دوش آن دو غلام برداشه، روى پا ایساد و فرمود: به خدا، اگر مرگم در ان حال فرا رسد، در

حال فرمانبردارى و طاعت خداوند هستم که بدن وسیله نیازمندى خود را از تو و از مردم دور ى سازم. من آنگاه
از مرگ ى ترسم که بر من در آید و من در حال نافرمانى و معصیتى از معصیت هاى روردگار باشم.

من (محمد بن منکدر) که ان پاسخ را از او شنیدم گفتم: خدا تو را رحمت کند! من خواستم تو را موعظه کنم؛ اما
تو مرا اندرز دادی. (19)

 

 

 



6. مُشَبّهه

از روان فرقه هاى منحرف دیگر، کسانى بودند که خدا را شبیه مخلوقن ى دانسند. از ان جهت آنان را
مشبّهه ى گویند.

امام باقر(علیه السلام) در ردّ ان گروه فرمود:
؛ همانا او یکاى ى نیازى است که همگان به او «أنَهُ وَاحِدٌ أحََدٌ صَمَدٌ أحََدِیُ الْمَعْنَی وَ لَیْسَ بمَِعَانٍ کَثِرهًٍَْ

نیازمندند. او حقیقتى است بسیط و یگانه و در او حقاق متعدد و مخلف وجود ندارد.» (20)
محمد بن مسلم ى گوید: به امام باقر(علیه السلام) عرض کردم: برخى از مردم عراق معقدند که خداوند با

چزى ى شنود و با چز دیگر ى بیند.
امام (علیه السلام) فرمود: دروغ گفه و ملحد شده اند! آنان خداوندِ بزرگ را به دیگران تشبیه نموده اند. او

شنواى بیناست؛ با همان چز که ى بیند، ى شنود و با همان چز که ى شنود، ى بیند.
محمد بن مسلم به امام باقر(علیه السلام) عرض کرد: برخى از مردم عراق گمان ى کنند که بیناى خداوند بر

چزى است که آن را درک کرده و تعقّل نماید!
حضرت فرمود: اندیشه، فکر و تعقّل از وژگى هاى مخلوق است و خداوند از صفات مخلوق مبراّست.

 

 

 

7. اهل قیاس

تفکّرى بسیار خطرناک که در زمان امام باقر و امام صادق علهما السلام تولد یافت و زمینه بسیارى از بدعت ها و
انحرافات عملى گردید، مسئله عمل به قیاس (مقایسه احکام خدا با یکدیگر) و استحسان بود. بازگشت ان دو

امر، در حقیقت به اعِمال نظر شخصى و سلیقه اى در دن خدا و خروج از دستورالعمل یامبر(صلى الله علیه
وآله) است. مبکر قیاس، ابوحنیفه بود و بعد از او روانش آن را گسترش دادند. امام باقر(علیه السلام) در

پاسخ ان تفکر فرمود:
لاةَ؛ (21) سنتّ و احکام شرعى از قْضِی الصَیامَ وَلا قْضِی الصَ ُِةُ وَالْحائضن قاسُ السُ َقاسُ، وکَیْفُةَ لان الس ِان»

طرق قیاس، قابل شناخت نیست. چگونه ى توان قیاس را ملاک قرار داد با اینکه زن حائض پس از دوران حیض
ى بایست روزه را قضا کند؛ ولى قضاى نماز بر او واجب نیست (با اینکه اهمیت نماز در اسلام بیشتر است).»

حضرت در سخنى دیگر به زرارة سفارش فرمود:
نِ ؛ فإنهُّم ترَكَُوا عِلمَ ما وُكلُوا بهِ و َكَلفُوا ما قد كُفُوهُ، یأولون الأخبار و يا زرُارةَُ، إيّاكَ و أصحابَ القِياسِ في الد»
یکذّبون على الله عزوّجلّ؛ (22) اى زراره! از کسانى که در کار دن به قیاس رداخه اند برهز؛ زرا آنان از قلمرو

کلیف خود تجاوز کرده اند. آنان آنچه را ى بایست فراگرند، کنار نهاده و به چزى رداخه اند که به آنها واگذار
نشده است. روایات را به ذوق خود تجزیه و تحلل کرده و أول ى کنند و بر خدا دروغ ى بندند.»



آن حضرت ى فرمود:
«ادنى الشّرک ان یبتد الرجل رأیاً فیحب علیه و یبغض علیه؛ (23) کمترن مرتبه شرک ان است که شخصى

نظریه اى را از یش خود (بدون حجّت شرعی) بنیان نهد و همان نظر را ملاک حبّ و بغض و داورى ها قرار دهد.»
محمد بن طیّار از اصحاب امام باقر(علیه السلام) ى گوید: امام باقر(علیه السلام) به من فرمود: آیا تو با مردم به

بحث ى ردازی؟
گفتم: بلی.

امام فرمود: آیا هرچه از تو ى رسند تو به هر حال پاسخى در قبال آنان ارائه ى کنی؟
گفتم: بلی.

حضرت فرمود: پس در چه زمینه سکوت کرده و علم و دانش واقعى آن را به اهلش (اهل بیت علهم السلام)
ارجاع ى دهی؟! (24)

در ان بیان، امام (علیه السلام) به محمد بن طیّار یادآور شد که: هچ فردى جز معصومن علهم السلام نباید
خود را در مرحله اى فرض کند که ى تواند به اکّاء رأى و اندیشه خود، همه رسشها را پاسخ دهد و آنجا که

نتوانست، به تمثل و تشبیه و قیاس مکى گردد؛ بلکه انسان مؤمن باید همواره در مسائل مبهم به مفسّران
واقعى قرآن و اهل بیت رسالت (علهم السلام) رجوع نماید.
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